
 دانشگاه سيستـان و بلوچستــان ي ادب غناييپژوهشنامه

 (77-39صص)  4931بهار و تابستان  ,ي بيست و چهارمسال سيزدهم، شماره

 مرگ و مرگ انديشي در اشعار اخوان ثالث، شاملو و فروغ فرخزاد 

         

                                                                                                 ***اعظم حسینی          **سمیه نبوی          *دکتر سعید حسام پور

 چکیده   

مرگ و زندگي پيوسته دو عنصر مهم و برجسته در ديدگاه انديشمندان بوده است؛ شاعران 

ص پس از در اين ميان، سه شاعر شاخ. انداندازهاي گوناگون نگريستهمعاصر ايران به مرگ از چشم

ي تحليل محتواي کيفي، در اين جستار به شيوه.اي دارنداهميت ويژه( خوان، شاملو و فروغ)نيما، 

ي مرگ و زندگي ارزيابي درباره( اخوان، شاملو و فروغ)انديشه و احساس سه شاعر معاصر ايراني، 

رگ و زندگي در ي شعرهايي که مضمون مشد؛ به اين منظور با جستجو در ديوان اين شاعران، همه

شد، واکاوي شد و سپس از اين رهگذر، مباحثي مانند تصوير زندگي، مرگ، سير ها يافت ميآن

-يافته .تحول فکري سه شاعر، دنياي پس از مرگ و سرانجام شهادت و هراس از مرگ بررسي شد

آثار  هاي پژوهش نشان داد که تصوير نازيباي زندگي و بيزاري از مرگ و گاه هراس از آن، در

تفاوت و توأم با ريشخند است، اما اخوان کم و بيش بدون تغيير نمايان است که گاه ملايم و گاه بي

او زيستن در ميان . کاهي، چيزي کم ندارددر نگاه شاملو، زندگي با عشق زيباست و با وجود جان

براي او زيبا و  داند و مرگ در راه عقيدهپذيران جامعه را بدترين نوع مرگ مينامردمان و ظلم

در نگاه فروغ، . پذيردبرانگيز است؛ مرگ طبيعي را نيز به اجبار و به عنوان قانون طبيعت ميتحسين

در ابتدا اگر خواهان . اش دوست داردي پوچيرا با همه زندگي. تر مشهود استسير تحول بيش

هايي شود و با واژهيبا ميمرگ است به دليل بيزاري از زندگي است؛ اما کم کم مرگ در نگاه او ز

 .شودروشن، شاعرانه، ترسيم مي

 .اخوان، زندگي، شاملو، شهادت، فروغ، مرگ: ه هاکلید واژ

___________________ 

          Email:shesampour@rose.shirazu.ac.irدانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شيراز
*

 

Email:nabavi.somaye@yahoo.comه شيراززبان و ادبيات فارسي دانشگادکتري  دانشجوي
** 

Email:hoseini.a@ yahoo.com       زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شيرازدکتري  دانشجوي
*** 

 1/44/34: تاريخ پذيرش                  41/1/34: تاريخ دريافت                          
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 مقدمه -1

ي تاريخ زندگي بشر است؛  مر آن به اندازهي مرگ، موضوعي است که ع انديشيدن درباره

ها به مرگ نينديشيده باشد و شايد  توان يافت که در طول زندگي،  ساعت تقريباً هيچ انساني را نمي

ي شاعران و فيلسوفان، مجال آن را داشته باشند که ديدگاه و  بتوان گفت کمتر کسي به اندازه

. لاي تاريخ به يادگار بگذارند هايشان را در لابه و گفتهاحساس خود را در پيوند با  مرگ، بيان کنند 

توان گفت در  به طور کلي، مي. دارد اي شاعر، امّا در اين ميان، به دليل نگاه هنري، جايگاه ويژه

ها در پيوند با  مرگ، متفاوت و گاه متضاد بوده  ها و واکنش هاي مختلف ادبيات ايران، ديدگاه دوره

کودتاي  بخش سبك خراساني را مانند نوميدي تلخ شعر پس از، لحن شاديي ادبياتگستره. است

ي مرگي عاشقانه  صبرانه باشي هراسناک خيام را مثل آرزوي بيدر خود پذيرفته است و خوش 4991

ي تاريخ ادبيات، مرگ به زيباترين  در دو دوره .در مکتب عرفان يا شهادت در خود جاي داده است

ي  يکي در مکتب عرفان، به ويژه عرفان مولانا که در سير تکامل انسان، مرحله :شود شيوه، ترسيم مي

صبرانه، آرزوي  عاشقانه و بي( مولانا)مرگ مثل رويش دانه از خاک، ضروري و زيباست و عارف 

ديگري در مکتب شهادت و ادبيات . آن که از زندگي در اين دنيا متنفر باشد دارد، بي( مرگ)وصل 

. هايي از اين تفکر، در شعر اعتراضي پيش از انقلاب هم قابل مشاهده است البته رگهدفاع مقدس که 

نگاه به مرگ، همچون نگاه به زندگي، با انقلاب اسلامي دگرگون شد و گسترش فرهنگ شهادت به 

پور، حسن حسيني،  ي شعر هم اثر گذاشت؛ قيصر امين ويژه در هشت سال دفاع مقدس، بر حوزه

 .اي است وحيد اميري از جمله شاعراني هستند که نگاهشان به مرگ، نگاه تازهعليرضا قزوه و 

بـا  "مـرگ و زنـدگي،  "ي دربـاره ( اخوان، شاملو و فـروغ )در اين پژوهش، ديدگاه سه شاعر معاصر 

جاي خالي شاعر بزرگي مانند سهراب در ميـان ايـن   . شودتوجه به نزديکي ديدگاهايشان بررسي مي

 .طلبـد اي مـي اسـت کـه بررسـي جداگانـه     فاوت بودن نگاه او به مرگ و زندگيشاعران، به دليل مت

انديشي اين است که اين سـه شـاعر تـا چـه انـدازه از مـرگ سـخن        است که منظور از مرگگفتني 

 .ي مرگ چگونه است ها دربارهي آناند و احساس و انديشه گفته

 پیشینه ی تحقیق-2

توان مرگ و مرگ انديشي در ادبيات فارسي صورت گرفته، مي هايي که در پيوند بااز جمله پژوهش

 : به موارد زير اشاره کرد
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-بر اين باور است که مولانا مرگ را مي« مرگ در ديدگاه مولانا، خيام و سعدي»يفلاح در مقاله

باشي روي ستايد، خيام از مرگ نفرت و کراهت دارد و براي غلبه بر آن به خوشپذيرد و آن را مي

 در همچنين(. 119- 151: 4937فلاح،)تري به مرگ دارد گرايانهآورد و سعدي با نگاهي واقعمي

 شاعران ديدگاه در مرگ واکاوي به نويسنده ،«ادبي هايشريان در مرگ حيات» عنوان با پژوهشي

 ...و هراتي سلمان سپهري، سهراب شهريار، محمدحسين سعدي، مولانا، همچون ايراني بزرگ

 که گيردمي نتيجه و پردازدمي اگزوپري، دوسنت آنتوان و هنري .اُ مانند غربي گانيسندون همچنين

-از ديگر پژوهش(. 55-51: 4939روز،انجم) اندداشته مثبتي يانديشه، مرگ به نسبت شاعران اين

در اين . اشاره کرد« هايي از مکتب باروک در رباعيات خيامجلوه» توان بهگرفته مي هاي صورت

شده است ي خيام بررسي با مضمون مرگ در انديشهک هاي اصلي مکتب بارومايهپيوند درون قاله،م

سيماي مرگ در »هاي مربوط به مرگ يکي ديگر از پژوهش (.91-13: 4935خطاط و شوهاني، )

ي وجداني است که در آن به دلايل هراس فردوسي از مرگ و نوشته« شعر فردوسي و ناصرخسرو

 (.439-475: 4931وجداني، )شود ناصرخسرو نسبت به آن بررسي مي امنيت خاطر

 های تحقیقپرسش-9

 تصوير مرگ، زندگي و دنياي پس از مرگ در نگاه اخوان، شاملو و فروغ فرخزاد چگونه است؟. 4

نسبت به مرگ و زندگي با ( اخوان، شاملو و فروغ فرخزاد)آيا سير تحول فکري اين سه شاعر . 1

 شعري، تغيير يافته است؟   يهر مجموعه

  روش پژوهش -1

. روش پژوهش در اين مقاله، تحليل محتواي کيفي و واحد تحليل، شعر سه شاعر مورد نظر است

     سیر تحول فکری اخوان، شاملو و فروغ نسبت به مرگ و زندگی -5

و زندگي  که با مرگ (اخوان، شاملو و فروغ فرخزاد) اشعار سه شاعر معاصر، پژوهش حاضردر 

ي شعرهايي که در ديوان اين شاعران، همهتجو به اين منظور با جس ؛ارزيابي شد ، پيوند دارند

ها، ديدگاه اين شاعران ، واکاوي و سپس بر اساس آنشدها يافت ميمضمون مرگ و زندگي در آن

ررسي ها و سرانجام دنياي پس از مرگ تحليل و بنسبت به مرگ و زندگي، سير تحول فکري آن

مرداد،  13ويژه پس از کودتاي ي چهاردهم هجري شمسي، بههاي دوم تا چهارم سدهدر دهه.شد

همه »تأثير قرار داده بود، بار سياسي، حتي شاعران غيرسياسي را هم زير فضاي نوميد کننده و غم
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خوردگان ستشعر، پناه شک. رفتندسر در کار خود در راه خود پيش مي... چيز در نزدشان نابود شده

 (. 1/14: 4977شمس لنگرودي، )« ماندگان شده بودو نوميدان و از  راه 

 اخوان. 5-1

 نوازداخوان در اولين مجموعه شعريش، ارغنون، آهنگ سرزنش جهان و زندگي را مي 

کند و به همين گيرد و از خداوند شکوه ميگونه، معماي هستي را به پرسش ميو با خشمي عصيان 

 :  کندرزوي مرگ دارد و آشکارا نفرت خود را از زندگي اعلام ميدليل آ

 ..........که ميزبان به تغافل سپرده جاي مرا  ي هستي نخوانده مهمانممگر به سفره 

 خوش آن که سر رسدم روز و سردمهرسپهر

 

 شبي دو،گرم بـه شـيون کنـد سـراي مـرا       

 (11: الف4939اخوان، )               

بسياري از افراد که از ». د گفت نگاه به مرگ تا حد زيادي متأثر از نگاه به زندگي استالبته باي

ي هاشوند و يا از دست کشمکشي خود ارضا نميهستي خويش رضايت ندارند، از زندگي روزمره

پندارند که با وقوع مرگ آرامش هميشگي فرا خواهد رسيد؛ اما اند، ميعاطفي خويش به ستوه آمده

از ميان اين سه (. 99: 4971معتمدي، )« پذيرش ظاهري مرگ، اغلب ساختگي و مصنوعي استاين 

بيند و اين زشت ديدن مرگ از تر ميديده، مرگ را نيز زشتتر شاعر، اخوان که زندگي را زشت

 : اش، ارغنون، قابل مشاهده استهمان نخستين اثر شعري

 (. 439:  الف4939ن،اخوا)  تلخ است خوردن زهر، خاص از ساغر مرگ

خواند، گوياي ها ميهايي که مرگ را به نام آني مرگ دارد و نامهايي که اخوان دربارهتوصيف

 :   تصوير منفور مرگ در نگاه اوست

 ( 435همان، )بر او شبيخون زد اجل، چون دشمني شوم   

 ( 919همان، )آيد فرود          گاه تيغ مرگ هم دشوار مي

 ( 91همان، )بس نماند    -رحم ن حقيقت بياي  -تا مرگ

ته "هر چند که معتقد است . بردها را براي زندگي و مرگ به کار ميترين واژهاو در ارغنون، خشن

تر از آن که مثل خيام، فلسفه و چرايي هستي را شاعرانه ، اما بيش"هاي خيام را خورده استجرعه

چنان در شعر ديگر او اين فرايند هم.دگويگ سخن ميو  بي پاسخ، بپرسد، از تلخي زندگي و مر

که به اقتضاي نامش، سردي و خمودي بر آن حاکم است، حفظ شده و زندگي مرده و « زمستان»

در اين اثر، دو ويژگي سردي و سياهي مرگ بيشتر از ارغنون . پژمرده است و مرگ، سرد و تاريك

  :شودبه تصوير کشيده مي
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 ن شـــب طوفـــاني ســـرد زمســـتا

 

    (75: 4931اخوان، )مرکب   گزمستان سياه مر       

گويد؛ تر از مرگ ميتا حدي غير مستقيم و با لحني ملايم "ارغنون"به نسبت  "زمستان"اخوان در 

گوي ارغنون نيست، لحن کسي است که شايد به اقتضاي سرماي لحن او لحن پرخاشگر و ملامت

ي سرزنش و ملامت آن را ندارد و با تسليمي مرگ، حوصلهي سردي و تاريکي ، با همه"زمستان"

 :   به نظاره نشسته است -که جايگاه سقوط است، نه پرواز -تلخ، مرگ را

ــتانه ــيجنگــل در آس ــري خــزاني ب  مه

 

 ي مـرگ ايسـتاده ام  من در کنار دره    

 (431همان، )                              

هاي موزون و کلاسيك را کنار جا که قالبآن. گيز و شاکي اوستان، تداوم لحن غم"آخرشاهنامه"

رسد گاه به نظر مي. نشيندتر کنار هم ميتر و شاعرانهنهد، شومي و سردي مرگ در کلامش ملايممي

چنان از خلقت نازيباي جهان شکوه مرگ را با تلخي پذيرا شده و ديگر سر ستيز با آن ندارد، اما هم

 : دارد

 ودت ايـن قـدر زيبـا    خداوندا خ

 

ــدي        ــت آفري ــرا زش ــت را چ  جهان

 (15: الف4931اخوان، )          

ها زندگي ترين واژهيابد؛ دوباره با منفينيز ادامه مي "از اين اوستا"زشتي تصوير مرگ و زندگي در 

 :   نالد کهکند و ميرا وصف مي

 سي خواندپيش اين عمري که ما داريم            مرگ را بايد عرو

 ( 114: ب4931اخوان، )                                                                                

-نجي است که از زنده بودن ميبرد، گوياي رهايي که براي توصيف زندگي و عمر به کار ميعبارت

/ بد است / درنده است / است دد / ست کشنده/ شايد براي آن که دنيا / دانم چرانمي... : کشد

 ( 97همان، .  )ستو بيش از اين همه اسباب خنده/ زننده است 

آور غم"بر زمين افتاده است و "ي بيماريسينه"داند که از مي "ايخلط گنديده"او زندگي را 

-بي "باز هم از: هايش به پاسخ آن نرسيده استکه خيام نيز با وجود پرسش"وحشت منفورگي

رود و از منزلي آورد و در ترسيم تصوير مرگ، از گور فراتر ميميفرياد بر  "يادان مرگرحمي ص

 .       گويدآشنا در دوردست سخن ميمبهم و نا

، و "دوزخ اما سرد"، "درحياط کوچك پاييز در زندان"هاي که مجموعه کتاب "سه کتاب"در

چاپ  4957تا 4955هاي ي سالدر فاصله شود ورا شامل مي "گويد اما باز بايد زيستزندگي مي"
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هنوز ميل به فرياد . و منتشر شده است، بيهودگي، رنگ غالب تصوير مرگ و زندگي در نگاه اوست

رسد به نظر مي. متنفر است "هاي مرگشبيخون"دارد، اما از بيهوده بودن فرياد، آگاه است؛ باز هم از

هرچند اين فلسفه، سطحي است و به . شوديل مي، نگاه احساسي به نگاه فلسفي تبد"سه کتاب"در

هاي شود که از پديدهاما همين مسأله سبب مي. پردازدشکل عمقي به واکاوي هدف آفرينش نمي

من که عمري / عشق را عاشق شناسد زندگي را من: طبيعت نيز، تصويري زشت و منفور ارايه دهد

 (. 151: ب4939اخوان، . )معنايش که تفو بر صورتش لعنت به/ ام پايين و بالايشديده

ها از بيند و براي توصيف آنبخش را نيز زشت مياو به دليل نگاه تيره به زندگي، عناصر زندگي

او خورشيد را که مظهر زيبايي است، چنين ترسيم . گيردهايي ناخوشايند و نفرت انگيز بهره ميواژه

تا / سر وا کند به مشرق و خوناب و زهر و درد / دکاين کهنه زخم زرد، به هر روز بامدا... : کندمي

تو را اي کهن بوم "سرانجام آخرين مجموعه شعرش، (. 134: همان)مغرب قلمرو و تکرار گسترد 

( ارغنون)بيه نخستين مجموعه از نظر تصوير مرگ و زندگي، حال و هوايي ش "و بر دوست دارم

 .دارد

 شاملو . 5-2

او مثل . ي مرگ و زندگي پرداخته استظريف و ماهرانه به مسأله شاملو از لحاظ تکنيکي، بسيار

تر در بيش. ي مرگ، همه جا به طور مستقيم بيان کرده باشداخوان نيست که ديدگاه خود را درباره

هايي که با مرگ همنشين موارد بايد به ژرفي شعر او را واکاويد تا از طريق ارتباط عناصر و واژه

 . ي مرگ فهميدو را دربارهکرده است، ديدگاه ا

، کمتر از مرگ "نامهقطع"و  "ها و احساسآهن "يعني شهاي شعريشاملو در نخستين مجموعه

-مرگ را تنها در يك شکل، يعني فدا شدن در راه عقيده پذيراست و آن را لذت. گويدسخن مي

به مرگ است؛ چون گاه  نسبت هاي کوتاه، بيانگر متغير بودن نگاه اوداند؛ اما همان شاعرانهبخش مي

و گاه مرگ را ( 15: 4931شاملو، )گويد سخن مي "فرسا بودن رقص مرگوحشي و جان"از 

 (. 14: همان)داند مي "بخشي زندگيجوانه"

بيند که انسان، مرگ را اش، از همان ابتدا، مردن را از زماني زيبا ميشاملو به اعتبار ديد مبارزاتي

 : داندي زندگي را مرگ مي، قافيه"هواي تازه"در (. 91: مانه)شکست داده باشد 

 (. 413: همان/. . . )دار مرگ نيست ي کشچيزي به غير ضربه/ در آن / ي زندگي اما اگر چه قافيه

 :   ديد، شاملو نه از طبيعت، که از مردم خسته استهاي طبيعت را زشت ميهر چه اخوان پديده

 (.911: همان)آلود است کار من گندفس پر دروغ همسفران فريببويم، از نهوايي که مي
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هرگز مرگ را مانند هم نگرد و شعري، او مرگ را در تصاوير و ابعاد گوناگون مي در اين مجموعه

و گاه عاجزانه ( 499: همان) "گيرم به هيچمرگ مسکين را نمي"کند که، خواني ميگاه رجز.بيندنمي

 (.  39: همان) "بر آستان مرگ نيازآرم / بار ي اميد عبث يكبگذار ا":   سرايدمي

: گويدو گاه مي( 499: همان) "با مرگ نحس، پنجه ميفکن": کند کهتوصيه مي "نازلي"گاه به 

 "داند؛ اما صفت هر چند رفتگان را آزاد و پاک مي(. 413: همان) "ستزندگي/ معني هر مرگ "

زندگي دام نيست :مبهم بودن مرگ در ديدگاه اوستي آورد، نشانهکه براي ياران رفته مي "گم شده 

 (. 113:  همان)آزاد و پاک / چرا که ياران گم شده، آزادند / حتي مرگ، دام نيست /....

گره خوردن با "، قهرمانان شعر شاملو در حال پنجه افکندن با مرگ و سرانجام"هواي تازه"در 

جا که از مرگ نحس و فجيع آن(. هاواز شبانه براي کوچهمرگ نازلي و آ)هستند  "ابديت زيست

ي او قهرمانان مبارزه. تر ديدگاه او شخصي است و منظورش مرگ طبيعي استگويد، بيشمي

که شود و آنانچنين مرگي در نظرش با شکوه مي. ها زيباستکساني غير از خود اويند و مرگ آن

 . اند، زندگاني پردروغ دارندمانده

ها، هر چند در ابتدا از بيهودگي تلاش. نگردتر به مرگ و زندگي مي، کمي شخصي"اغ آينهب"در

 :   سرايدنوميدانه و با حسرت مي

خانه ويران کـه در او حسـرت مـرگ خانـه     

 چـــه کـــه هســـت               ويـــران کـــه در او هـــر

 

 ريــزد بــر هيکــل زيســت    اشــك مــي  

ــي   ــم فردايـ ــروز و غـ ــي ديـ ــترنـ  سـ

 (945:  همان)                              

ي آيد و اگر او به اندازهبه سراغش مي( غير از مبارزه)هاي عشق از رنگي ديگر کم بارقهاما کم  

همه چيز اين / آسا جز عشقي جنون: بيند به سبب همين عشق استنمياخوان زندگي را زشت 

 (. 959: همان)دارم که من دوست مي/ به زني/ جز عشق / جهان شما جنون آساست 

زيباتر شبي براي ...  / شب تار: مبهم است و با شب پيوند دارد اما باز هم مرگ در نگاه او تاريك و

 (. 953: همان)اش خنجري به من دهد آسمان را بگو از الماس ستارگان/ مردن 

ي اندوه ترانه "شعر. توان به آن اشاره کردمورد ديگري که به عنوان ابهام مرگ در ديدگاه شاملو مي

که / گف اينو يکي مي/ يي انديشد که به انگيزه/ مرگ را پرواي آن نيست : است "بار سه حماسه

که سرپيچ ايستادن تعبيري از اين مطلب است که ادامه و پايان راه . سرپيچ خيابون وايساده بود

 .  راه ديگري نيست و بايد از آن گذشت. نامعلوم است
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ور آنگرد و زندگي را زشت و ملال،  باز با ديدي مبارزاتي اطراف خود را مي"ميشهها و هلحظه"در

/ س شيکسه/ تاقا/ ها تاريکن خونه/  سدکونا بسته/ ها باريکن کوچه: بيندتحرک ميو تاريك و بي

 (. 119: همان. )کوچه/ کوچه به / برنمرده مي/ تار و کمونچه/ افتاده / از صدا 

ي رشادت ها شبيه مرده نيستند و اين شايد، اشاره به مردمي دارد که مايهد که اين مردهدهو ادامه مي

دهند و شايد هم کسي نيست که با را دارند، اما خاموشي و سکوت را ترجيح مي ي مبارزهو زمينه

همين يان ها را روشن کند و بر همين اساس مانند فروغ مرده را در مي آني يك فرياد، فيتيلهجرقه

 ( 119: همان)س و گور مرده/ کنه برهوتي شده دنيا که تا چش کار مي: کندزندگان جستجو مي

-ادامه مي "آيدا، درخت، خنجر و خاطره"و  "آيدا در آينه"هاي اين ديدگاه مبارزاتي در مجموعه

     :ذاردگيابد و شکوه مرگ در راه عقيده را در اين دو مجموعه به زيباترين بيان به نمايش مي

اگر مرگ / بارويي پي افکندن / و از خويشتن خويش / به اختيار برگزيدن / گاه و آن/  يافتن/  جستن

 (.  191: همان)حاشا حاشا که هرگز از مرگ، هراسيده باشم  / تر باشد را از اين همه ارزشي بيش

رد و از زندگي دلخور گيرا به تمسخر مي "اي برگردنغلاده"و  "غلي بر پاي"شاملو زندگي با 

از سرزميني که دوست / ست هجرتي/ مرگ من سفري نيست : نيست مگر به خاطر نامردمانش

 ( 511: همان)به خاطر نامردمانش / داشتم نمي

با نفرتي  "آيدا در آينه"ي از مجموعه "ي يك جمجمهلابه"او زندگي ذليلانه را در شعر 

 .  گيردتمسخرآميز به ريشخند مي

به شکل  "از مرگ من سخن گفتم،"در شعر  "آيدا، درخت، خنجره و خاطره،"ي جموعهدر م

هيچ اعتراض آن را به عنوان يکي از نشيند و بيشخصي و خصوصي، مرگ طبيعي را به نظاره مي

گذارد؛ اما از هر فصلي، صفتي پذيرد؛ او مرگ خود را با چهار فصل در ميان ميقوانين طبيعت مي

/ من / از مرگ / رفت که مي/ با برف کهنه : گويدد و با آن از مرگ سخن ميزينگغمناک برمي

 (.   511: همان)سخن گفتم  

گزيند که يادآور تصوير سرد و مرگبار است و با موي سپيد و فصل برمي او از زمستان، برف را

سخن گفتم / از مرگ  /دان باغ با آتش/ و چندان که قافله در رسيد و بار افکند : پيري تناسب دارد

 (. 515: همان)

با آن از . بينددان ميهايش، باغ را آتشهاي سرخ و رويش جوانهدر فصل بهار، با زيبايي شکوفه

از راه / غبارآلود و خسته : زاننده و يادآور عذاب دوزخ استگويد؛ آتشي که سومرگ سخن مي

 (.  519: همان.  )سخن گفتم/ من / رگ از م/ با او / تابستان پير چون فراز آمد / دراز خويش
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  ويژه آمدن از راه دراز که از طول عمر حکايتناگفته پيداست که صفت غبارآلودگي و خستگي، به

خورجيني پر از گوجه سبز و  -تابستان-کند، تصويري خوشايند نيست هرچند، اين پير خسته مي

ان و آناني که هنوز در ابتداي راه زندگي دارد، اما اين ارمغاني است براي کودک. . . سيب سرخ و

او مرگ خود : کند به پايان خويش نزديك استهستند و اميد زيستن دارند، نه شاعري که حس مي

نهد که در ميان مي "ي باغآخرين پروانه"و  "ديوار"،  "عطش ماهيان خرد و خاموش کاريز"را با 

 .  مرگ است روح و خاموشها يادآور تصوير سرد، بيي اينهمه

شود؛ اما مرگ زيبا در نگاه شاملو همان مي کم زيبابه طور کلي هر چند زندگي با عشق آيدا کم

، سه نوع مرگ را ترسيم "آيدا، درخت، خنجره و خاطره"ي در مجموعه. مرگ در راه مبارزه است

هان را و هم ي تلخ زيستن در ميان مردگان اين جکند؛ هم شکوه مرگ اختياري را، هم تجربهمي

داند که اين مسير، او مرگ از نوع سوم را پذيرفته است، اما نه با روي باز؛ بلکه مي. مرگ طبيعي را

-مي ي زندگي، مرگ را با خود زمزمهشايد نماد زندگي اويند و او در همه "هافصل". اجباري است

 . مانداقي ميتغيير بهاي ديگر نيز کم و بيش بياين ديدگاه در مجموعه. کرده است

کند که هر چقدر هم که از زندگي رنجيده باشد، باز هم آن را ، اعتراف مي"ابراهيم درآتش "در

ي تا آخرين ي جدايي از زندگي برايش دشوار و حلاوت زندگداند که لحظهدوست دارد و مي

خط / هار از ب/ نا منتظر / سخت / واقعه / رحمانه اندک بود و مجال، بي:جرعه، خواستني است

/ چنان بريده خواهم شد/ از آفتاب و نفس / کند باغ را پژمرده مي/ که قفس / تماشايي نچشيديم 

 (. 711: همان)ي نا سيراب  که لب از بوسه

، مرگ، عشق و زندگي را "صلهمدايح بي"ي ، از مجموعه"ي اندوه بار سه حماسهترانه"در شعر 

دهد، سر سه راهي ي زندگي نظر ميي حماسهدرباره جالب است که فردي که. داندحماسه مي

يا از لبخنده و / که در آيينه به قدمت خويش بنگرد / زندگي را فرصتي آن قدر نيست : ايستاده است

 ( 391: همان)که سر سه راهي وايساده بود / گفاينو يکي مي/ يکي را سنجيده گزين کند / اشك 

اگر زندگي در آينه به قدمت خود بنگرد، . اي از اين دو استسه راه زندگي، لبخند، اشك و آميزه

باشي و يا به ديگر سخن، در زندگي، گروهي راه خوش. بيند آميزشي از اشك و لبخند استمي

گزينند و گروهي راه اندوه و اشك را و گروهي هم با فکري منطقي، رها از اين ميلبخند را بر

 .  دارندميدگي، گام بري زنها، در راه شناخت فلسفههيجان

گويا هر چه  داند؛فرصت ميهدف، زندگي را شتابزده و عشق را بي، مرگ را بي"صلهمدايح بي"در 

تصويرهاي . کندتر حك ميتر و شخصيشود، مرگ را با تصاويري جزئيبه پايان راهش نزديك مي
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ارد که او از ابهام مرگ گريزان دناهمگون مرگ طبيعي در نگاهش، گاه انسان را به اين گمان وا مي

ي پوچي،  سعي در زيبا جلوه دادن مرگ دارد و اين تصوير است و براي رهايي از هراس و فلسفه

داند، اما  بخشي ميمرگ را رهايي "هاي خاک،مرثيه"در . بيشتر نمايان است "در آستانه"در شعر 

تواند به راحتي ا سرشار است نميوقتي از عشق آيد. کندي عشق، پذيرش آن را سخت ميخاطره

عاشقانه در کنار آيدا بودن، خود بهشت است و بهشت در . حتي از زندگي بيهوده دل بکند

/ آکند مي/ ها از تمامي تلخي/ بخش مرا مرگ رهايي/ و عشق : است "هاجنگل شو کران "مقابلش

 (.  975همان، )هاست بهشت من، جنگل شوکران

شناسد، تصوير گونه که ميهيچ اظهارنظر و هيجاني، مرگ را همانبي "انه،درآست"ي در مجموعه

چرا که اگر به گاه آمده باشي دربان به / بايد استاد و فرود آمد، بر آستان دري که کوبه ندارد: کندمي

پس آن به که فروتن / کوتاه است در / آيد ات پاسخي نميبه در کوفتن/ گاه و اگر بي/ انتظارتوست

 (. 374: همان... .  )اشيب

او سرانجام اين . گر جبري بودن مرگ و پذيرش اجباري آن استبيان "بايد"ي از همان ابتدا، واژه

 (. 371: همان.  )ي اجبار، شادمانه و شاکرگذرم از آستانهرقصان مي: سرايدپذيرد و ميجبر را مي

: رسد کهبا اين نتيجه مي "هانقراري ماحديث بي"اش و سرانجام در آخرين مجموعه شعري

 ( 4151: همان. )"مرگ، پايان نيست"

 فروغ. 5-3

-اي عاشقانه دارد و آنمايهبن( اسير و ديوار)هاي شعر فروغ سير تحول فکري در نخستين مجموعه

-آميز و منفي ميشود، نوع نگاهش به زندگي، ترديدگاه که حاصل اين عشق، ناکامي و شکست مي

ي در مجموعه. کشاندگاه او را به طغيان و سرکشي در برابر هستي و خالق آن ميشود و همين ن

طلبد، از روي بيزاري از زندگي اگر مرگ را مي. وار است، نگاه او به مرگ، نگاهي اخوان"اسير"

 :   است

 رفتم که گم شوم چو يکي قطره اشك گرم

 نشـان     رفتم کـه در سـياهي يـك گـور بـي     

               

ــدگي    ــبرنگ زنـ ــن شـ ــلاي دامـ  درلابـ

 فارغ شوم ز کشمکش و جنـگ زنـدگي  

 (.                                                                                                              17:  4939فرخزاد، )                    

 :کندي اخوان هم از آن شکوه نميازهالبته شايد چون از زندگي توقع چنداني ندارد، به اند
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 کتــابي، خلــوتي، شــعري، ســکوتي   

ــم   ــه غ ــدارم      چ ــتي ره ن ــر در بهش  گ

                     

 سـت  مرا مسـتي و سـکر زنـدگاني    

 تس ـکه در قلبم بهشـت جـاوداني  

 (   59:   همان)                    

ي مرگ و نابودي بيفتد؛ تنهايي زني است که شده به انديشهتنهايي فروغ از عواملي است که سبب 

 :   گويدخود او مي. در عشق خود شکست خورده و از ديدار تنها فرزندش، کاميار، محروم شده است

آن وقت رني . ... بينم از زندگي سيرممي.  .... وقتي تنها هستم. ستهايم مال تنهاييتمام ناراحتي»

 (. 51: 4931ديانوش، )« کشم که همه را از دست خود راحت کنمشه ميبرم و پيش خودم نقمي

اما تنهايي اخوان و شاملو، تنهايي دو انسان ناراضي از وضع موجود است که جز فريادهاي شاعرانه، 

در اين ميان، نارضايتي شاملو از انسان است و سکوتش در موضع فرياد؛ اما . دستاويزي ندارند

 . کندداست که تلاش براي زيباتر کردن دنيا نمينارضايتي اخوان از خ

نگاه متناقضي به زندگي و مرگ نمايان دارد؛ مرگ را از يك طرف رسيدن به   "ديوار"فروغ در

ي گريزم از فسون ديدهمي...  / عاقبت يك روز: داندساحل خورشيد و از طرفي ديگر تاريك مي

روم مي/ خزم در موج گيسوي نسيم شبمي/ ها تراوم همچو عطري از گل رنگين رويامي/ ترديد 

 (. 497: 4939فروغ، )در جهاني خفته در آرامش جاويد / تا ساحل خورشيد 

-ي فروغ، تا حدي يادآور کلام اخوان در اشعار عصيان، کلام و انديشه"عصيان"ي در مجموعه

. . .  ري تفکر دهري استو اين طرز تفکر هم کاملا ً تقليد از يك مقدار شکل ظاه». اش استگرانه

فرخزاد در اين مرحله از تفکر، درست مثل جوان نابالغي است که به تمام مسائل اعتقادي مرسوم 

جعفري، )ل دارد کند و درست همان تند و تيزي يك جوان نوبالغ را هم در ميان اين مسائشك مي

تواند از حس پوچي و ميکند که زندگي را دوست دارد، اما ناو اذعان مي(.  947 ˚943: 4973

تر شعرهاي عشق او به زندگي با شور مرگ در آميخته است و اين تضاد در بيش. بيهودگي بگريزد

 : شوداو احساس مي

ــوز     ــه هنـ ــنم کـ ــدگي مـ  آه اي زنـ

 نــه بــه فکــرم کــه رشــته پــاره کــنم

 

 بـــا همـــه پـــوچي از تـــو لبريـــزم  

ــزم      ــو بگري ــه از ت ــم ک ــر آن ــه ب  ن

 (.114 ˚ 119:  4939فرخزاد، )      

داند و در همين مجموعه است مثل شاملو، مردن خود را زندگي در پناه شب مي "تولدي ديگر "در 

يك / شايد / زندگي  :کندگوناگون زندگي را بررسي مي اي سطحي، مبناهايکه مثل اخوان با فلسفه
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يسماني است که مردي ر/ زندگي شايد / گذرد خيابان دراز است که هر روز زني با زنبيلي از آن مي

 (. 993: همان)آويزد با آن خود را از شاخه مي

ي زندگي و دهد، تصويري صميمي و تازه دربارهتصويري که فروغ در اين شعر از زندگي ارايه مي

ي زندگي گاهي سادگي و صميميت شعر فروغ درباره. ها و دقايق زودگذر عمر استنشانگر لحظه

ي زندگي ما و آن چه او به صورت شعر هاي روزمرهيرد که ميان تجربهگاز اين مسأله سرچشمه مي

يکي از  اصولاً جستجو و کاوش در راز و رمز زندگي،. شودي چنداني ديده نميآورد، فاصلهميدر

با همين »کند و همراه مي "شايد"البته اين تصاوير متعدد را با قيد . هاي شعر فروغ استويژگي

 (. 935: 4953براهني، )«  دهدي زندگي ارائه ميد بينشي خاص و زنانه دربارهشايدهاست که فرخزا

گر صرف، يا يك پذيرنده از روي قانون در اين مجموعه، نگاه او به مرگ، معمولاً نگاه يك توصيف

که نگاهي زيبا به مرگ داشته باشد و جالب است که همان لحظه که زندگي آنطبيعت است، بي

بادبادکي سبك و ولگرد بر "گاه که خود را بيند؛ آنبيند، مرگ را نيز نازيبا ميميخود را نازيبا 

 : جويدهاي وجود او را ميشود که هيجانمي "موشي"بيند، مرگ نيز مي "آلودهاي مهبامپشت

 /ام چيزي نبوده/ آلود آسمان هاي مهبر پشت بام/ جز بادبادکي سبك و ولگرد / گاه من، من که هيچ

موشي به نام مرگ جويده است / ي قبرستان در غربت شبانه/ و عشق ميل و نفرت و دردم را 

 (. 139 ˚7: 4939فرخزاد، )

ي مرگ و سرنوشت بشر درباره( اسير، ديوار و عصيان)ي اول شعر خويش فروغ در سه مجموعه

دهد و در خصوصي مي ها رنگ کاملا ًبه آن "تولدي ديگر "کند، اما در اغلب اشعارگويي ميکلي

-کند که با حالات فردي در چارچوب عمومي همان تجربههايي خصوصي گفتگو ميواقع از تجربه

 "ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد،"ي البته اين مطلب عموميت ندارد و او در مجموعه. گنجدها مي

هاي که زنده/ ور بود آن درخت تنا/ و مرگ : کندنگر چنين وصف ميگاهي کلينيز مرگ را با ن

هاي به ريشه/ هاي آن سوي پايان و مرده/ بستندهاي ملولش دخيل ميبه شاخه/ اين سوي آغاز 

 (. 991: همان. . .  )زدنداش چنگ ميفسفري

چون مضمون اين شعر، حسرت . رسد آنچه را که فروغ، مرگ ناميده، همان زندگي استبه نظر مي

. دانداو زندگي دور از صداقت و پاکي کودکانه را مرگ مي. کي استبر پايان يافتن دوران کود

-هاي زندگي دخيل مياند و به شاخههاي اين سوي آغاز، کساني هستند که هنوز متولد نشدهزنده

هاي آن سوي پايان، در گورخفتگاني هستند که هنوز، ميل به بندند، تا قدم به دنيا گذارند و مرده

و سرانجام، .دارد و مردگان هم در خاک هستندچون ريشه در خاک جاي . ارندزندگي در اين دنيا د
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او . ماندي او به مرگ در همين مجموعه در کلامي شاعرانه به يادگار مينگاه متحول و تکامل يافته

از سوي . ي مرگ استداند و لحن کلامش يادآور ديدگاه مولانا دربارهمرگ را پيوستن به نور مي

ها به پرنده/ چرا توقف کنم؟ چرا؟ : داند نه سقوطا برخلاف اخوان، پرواز ميديگر، مرگ ر

اي که مرده بود به من پند داد که پرواز را به خاطر پرنده/ . . .  اند جستجوي جانب آبي رفته

و ريختن به شعر / به اصل روشن خورشيد / نهايت تمامي نيروها پيوستن است، پيوستن / بسپارم 

 (. 931:   همان). . .  نور

توان گفت انديشيدن به مرگ در اشعار فروغ نرم و لطيف و از ديگر سو عميق به طور کلي مي

 . شوداست؛ بنابراين براي خواننده خوشايند است و باعث تنفر او از مرگ نمي

 

 تصوير دنیای پس از مرگ در نگاه اخوان، شاملو و فروغ. 9
علاوه برهدفمند يا بيهوده ديدن زندگي، تـا حـد زيـادي بـه     چگونگي ديدگاه انسان نسبت به مرگ، 

اي ديگر آن را آغازي بـر   دانند و عده اي مرگ را پايان مي ي معاد بستگي دارد، عده باور انسان درباره

بديهي است اگر مرگ پايان باشد، نازيباست و اگر ورود بـه دنيـايي ترسـناک باشـد، بـازهم      . تکامل

اند، مـرگ را نيـز زيبـا     که راز زندگي و هستي را به خوبي فهميده ها آنانتن. ناخواستني و زشت است

ي هستي پس از مـرگ، گـاه بـا حيرتـي      بيند، درباره اخوان که زندگي و مرگ را نادلپذير مي.بينند مي

 :گويد گونه سخن مي خيام

 آدمي که ميرد و زايد، هول و حيرتم بفزايد

 

 نکگري به سرم مشکلم خرد نگشايد،خاک دي 

 (911: ب4939اخوان،)                        

 : آورد و گاه عصيانگرانه فرياد برمي

 حسرتپيدا هست دنيايي پر از رني است وچه آن

 

 اعتقادي هم به آن دنياي ناپيدا ندارم 

  (91: ب4939اخوان، )               

ا، دنيـاي تنهـايي و خشـم    گاه مرگ را آغاز نابودي و خـواب هميشـگي و گـاه دنيـاي پـس از آن ر     

 :داند مي

ــه ــاده  در گوش ــت اوفت ــوت دش ــوار  اي زخل  خ

 

           بر بستر زوال و فنا در جوار مرگ                                                                                     

  (33: ج4931اخوان، )

 "منزلي در دور دسـت، "، در شعر "ن دنياي ناپيدا ندارماعتقادي هم به آ": گويد که ميو با وجود اين

کند که از آن تصويري مبهم در ذهـن دارد؛ منزلـي کـه سـفر بـه سـويش        شاعر، منزلي را ترسيم مي
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اي برايم، نه به رايم، ساخته منـزل   :است  اجباري است؛ نشناخته منزلي که به دلخواه او ساخته نشده

 (.3: ب4931اخوان، )

ي پس از مرگ، در آثارش کـم و بـيش بـدون    يد تحيرآميز توام با بدبيني اخوان دربارهبه طور کلي د

 .تغيير و تحول نمايان است

 :نشيندي دوزخ، خداوند را به گله مي، هراسان از وعده"عصيان"فروغ در 

 دادمي دوزخ نميافکند       عاصيان را وعدهها نميوحشت از من سايه در دل       

  (143: 4973فرخزاد، )                                                                     

آورد،  هايي که براي دنياي پـس از مـرگ مـي   کند، واژهاما به تدريي که نگاهش به همه چيز تغيير مي

 (.497: 4939فرخزاد، )روم تا ساحل خورشيد  مي :هايي روشن و نوراني هستندواژه

: همـان )از انتهـاي بـاغ شـنيديد؟    / گريخـت  که در پناه شب به سوي ماه مـي / اي را نجرهآيا صداي ز

133.) 

کنـد و   پوسد، بلکه رشـد مـي   داند که با فرورفتن در زمين نمي اي مي را دانه او گاه، مثل مولانا، انسان

بارش که زير / شايد حقيقت آن دو دست جوان بود، آن دو دست جوان :دهد در بهاري ديگر گل مي

و در  /شـود  با آسمان پشت پنجره هـم خوابـه مـي   / وقتي بهار/ و سال ديگر/ يکريز برف مدفون شد

تـرين   شـکوفه خواهـد داد اي يـار، اي يگانـه    /هاي سبکبار  هاي سبز ساقه فواره/ کنند تنش فوران مي

 (.957: همان..... )يار

کل اميدي براي تولّدي ديگـر  ، بازگشت به دوران کودکي و حس غربت، به ش«تولدي ديگر»در شعر

سبز خواهم شـد،  / کارم هايم را در باغچه مي دست: شود گر مي پس از مرگ و سبزشدني ديگر، جلوه

: همـان )و پرستوها در گودي انگشتان جـوهريم، تخـم خواهنـد گذاشـت     / دانم دانم، مي دانم، مي مي

911.) 

او در تحقير مرگـي  . داند اند، زيبا مي هشاملو دنياي پس از مرگ را براي آنان که مرگ را شکست داد

رود که گاه برخـي باورهـاي دينـي را نيـز بـه بـاد ريشـخند         قدر پيش مي که در راه مبارزه نباشد، آن

گاه اماّ من آن/ هيچ به از نيشخند نيست/ اسرافيل آغاز شود ...به انتظار آن که جاز/ و اکنون   :گيرد مي

: 4931شـاملو،  )دارم  سـرنا را بسـي نـاخوش مـي    / يان تمامي سازهاچرا که م... / نيز بنخواهم جنبيد

139.) 

و نگـاه  / بازمانـد / تـا قلـب بـه کـاهلي از کـار      :خواند مي "خالي جاودانه "گاه دنياي پس از مرگ را

 (.595: همان)عاطل / و تن/ بردوخته/ به خالي جاودانه/  چشم
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و / کـه همـين را بگـويم   / ام از اصل خود به دور جا مانده من اين :داند وگاه آن را پيوستن به اصل مي

هرچنـد در شـعر آسـتانه، گذشـتن از      (.799: همـان )ام  فريفته/ تا مرگ را/ ست ديري/ بدين رسالت

اماّ بـر خـلاف فـروغ کـه مـرگ را       "داند؛ موجوديت مطلق و محض شدن مي". ... ي مرگ را آستانه

/ ي نـاگزير  گذارت از آسـتانه  :داند ها مير تاريکيداند، او مرگ را چکيدن د پيوستن به شعور نور مي

پـژواک آواز  /  شايد اگرت توان شنفتن بود/. .... ست در نامتناهي ظلماتي قطراني فروچکيدن قطره

مـي  / چـون هرّسـت آوار دريـغ   / خورشـيد  بـي / هـاي فروچکيدن خود را در تالار خاموش کهکشان

 (.371: همان)شنيدي 

 اخوان، شاملو و فروغهراس از مرگ در نگاه . 7

هاي بهنجـار کـه    ترس -4»: شناسان برا ين باورند که دو نوع ترس در زندگي انسان وجود دارد روان

هاي معمولي وجود دارد، مانند تـرس از خطـر، تـرس از آينـده، تـرس ازمـرگ، تـرس از         در انسان

شـود، ماننـد    ر ديده ميهاي بيمارگونه که فقط در اشخاص روان رنجور و نابهنجا ترس -1... بيماري

 (.41-14: 4971گودوين، )« ....هراسي، جامعه هراسي، مسئوليت هراسي بيگانه

ها را به عنوان يـك واقعيـت    به طورکلي مرگ و تولد دو اصل مهم زندگي هستند و در حالي که آن»

يط اميد بـه  ي شرا در همه. کند اي خلاف طبيعت جلوه مي ايم، با اين حال باز هم مرگ پديده پذيرفته

ي کشـورها و   ماندن و عشق به عمرطولاني وجود دارد و اين موضوع در تمام اعصار و درهمه زنده 

 (. 19: 4979فلاماريون،)« ها صادق بوده استتمدن

موضـوعي   -قدر که اين زندگي، اندوهبار باشد، باز مرگ حداقل بـه دليـل ابهـامش   در واقع هر چه 

برد، اما گاه نيز فکر مـرگ   گاه از دست زندگي به مرگ شکايت مي اخوان، هرچند. انگيز است هراس

آيد  بدم مي/ شرمانه و شومي که دارد مرگ  هاي بي و من با اين شبيخون :کند او را از زندگي بيزار مي

 (.71: ب4939اخوان، )از اين زندگي ديگر 

 :ي اين دنياست هراس از مرگ نه تنها به دليل ابهام آن، که گاه به دليل ترس از کشته

 هـان : ي فـردا دهـي کـه    بازم به مرگ وعده

 

  ....اول عذاب گور بـود پـس عـذاب نـار     

  (11: الف4931اخوان، )                   

چرا از مرگ بترسـم؟ مـن   »: گويد او در جايي مي. فروغ، بارها از آرامش مرگ سخن گفته است     

جلالـي،  )« ل زندگي يك چيز کـاملاً طبيعـي اسـت   مرگ هم مث. بينم بين زندگي و مرگ تفاوتي نمي

رهـا شـده چـون    / تمام روز تمام روز رهـا شـده   :اما گاه از هراس مرگ نيز خالي نيست(.71:4971
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و / ترين غارهاي دريـايي  به سوي ژرف/ رفتم ترين صخره پيش مي به سوي سهمناک/ اي بر آب لاشه

 (.917: 4939فرخزاد،)س مرگ، تير کشيدند از ح/ هاي نازک پشتم و مهره/ گوشتخوارترين ماهيان

ايـن رقـص مـرگ،    / بهاي مرغ حـزين ش ـ  با ناله:گويد شاملو، گاه هراسان از رقص مرگ سخن مي

ــت  ــي و جانفرساس ــرزه/ وحش ــته  از ل ــاي خس ــن ارواح ه ــب   / ي اي ــي و غض ــيان و سرکش عص

 (. 15: 4931شاملو، )پيداست

گيـري را   کند تا تلاش ماهي انگيز ترسيم مي رعب اي ، تصوير شب طوفاني را به گونه"مرغ باران"در 

درواقـع دهـان مـرگ، همـان     .  «زاد و رود زندگي را از دهان مرگ بگيرد»کوشد تا  نشان دهد که مي

افـرازد شـراع    که به زيرچشم طوفان برمي/ گير ليکن آن شب خيز تن پولاد ماهي:...ستشب طوفاني

تا بگيرد زاد و رود زندگي را از دهـان  / اي هايل درياه درنشيب پرتگاه مظلم خيزآب/ کشتي خود را

 (.493: همان.... )مرگ

/ آري، مرگ انتظاري خوف انگيز اسـت :حتي آن هنگام که منتظر مرگ است، انتظارش شيرين نيست

 (.599: همان... )مسخي است دردناک/ انجامد به طول مي  رحمانه انتظاري که بي

 (یدهمرگ در راه عق)تصوير شهادت  . 8 
زيبـاترين  . هاي اختناق و مبارزه، شهادت با مرگ طبيعـي تصـويري متفـاوت دارد    در التهاب آن سال

مرگ در راه عقيده، ديگـر مـرگ نيسـت، پيـك     . شود ترين شکل مردن مي ي زندگي و با شکوه جلوه

دت و شاملو و اخوان نيز به تناسب ديدگاه مبارزاتي، تصـاوير زيبـايي از شـها   . آغاز جاودانگي است

هـاي اطـرافش گلـه دارد و در زمسـتان      در نگاه اخـوان، کـه بيشـتر از انسـان    . کنند شهيد ترسيم مي

پـاک  / پسـت و ناپـاکيم مـا هسـتان     :انـد بيند، شهيدان پاک و قدسي کس را ناپاک مي اش همه زندگي

: ج4931اخـوان،  )سربي سـرد سـپيده دم   / ها که زد در خونشان پرپر آن کبوتر/ داني کيان بودند؟ مي

491.) 

 :بينـد  مـي « نبودن » را در« بودن»بيند و شهيد را خورشيدي که  شاملو، شهادت را از اخوان زيباتر مي

: 4931شـاملو،  ....)از تيرگي بر آمد و در خون نشسـت و رفـت  / چون خورشيد/ نازلي سخن نگفت

491 .) 

هـا بـه خيابـان     مردمـي از کوچـه   اما :که در راه عقيده باشدآن  داند به شرط او مرگ را جاودانگي مي

آنان آسمان بـاراني را بـه لبخنـد برهنگـان و     /..... شان بود گي پيراهن گرم برهنه/ ريختند که برف  مي

گـره    آنـان مـرگ را بـه ابـديت زيسـت     ... / زدند مخمل زرد مزرعه را به روياي گرسنگان پيوند مي

 (.117: همان.... )زدند مي
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سروده اسـت،  « گتتوي شهر ورشو»ي  ه مناسبت بيستمين سال قيام دليرانهکه ب« گان خفته»او در شعر 

با چشمان گشـاده  / ها که روياروي از آن :ترسيم کرده است -با هرمليتي -تصويري زيباتر از مبارزان

منـد و بلنـد آواز   چندان شـکوه / اينان مرگ را/ اند اينان مرگ را سرودي کرده/. ... در مرگ نگريستند

 (.191: همان... )بر رگ دوزخ خزيده است/ چنان چون آواري/ که بهار/ اند داده

 کهشايد  :به ارث برده است را مبارز انقلابي، با هر نژاد و مليتي که باشد، شباهتي از خداي خودش

در ميان اين هياکل نيمي از رني و نيمي از مرگ که در گـذرگاه رييـاي   / به شهادت /يي چشم ستاره

کـه شـباهتي از يهـوه بـه ميـراث بـرده باشـد        / تصويري چنان بتواند يافت/ اندستهابليس به خلا پيو

 .ي يك مبارز گفتتوان درباره و اين زيباترين کلامي است که مي (.191: همان)

 نتیجه. 9

زده  اخوان، شاملو و فروغ مانند ديگر شاعران هم عصر خود، تصوير زندگي را تـا حـد زيـادي غـم    

بار اجتمـاعي و فرهنگـي،   عي است که فضاي نوميد سياسي و مشکلات فلاکتاند و طبي ترسيم کرده

البته نازيبا ديدن زندگي در اشعار اين سه . سايه سنگين خود را بر شعر اين شاعران نيز گسترده باشد

رسد اخوان زشتي زندگي را تنها به دليـل فضـاي تلـخ سياسـي      شاعر، با هم تفاوت دارد؛ به نظر مي

. دهد کاود و به آن رأي منفي مي گرا، زندگي و مرگ را مي گاه از ديد يك فيلسوف ماده داند، او، نمي

بينـد و اگـر جـايي زنـدگي را      فروغ، اما، زندگي را دوست دارد حتي لحظـاتي کـه آن را پـوي مـي    

ي شيرين عشقي ناتمـام، طعـم    ي پاک کودکي و خاطره خاطره. داند به دليل تنهايي است گير مي نفس

 .کند ا به کام او شيرين ميزندگي ر

بيند؛ امّا عشق به آيدا و زندگي در هيات انسـان،   هاي زندگي را زيبا نمي شاملو نيز اگرچه همه جلوه

در نگـاه او، زنـدگي امـري    . کنـد زندگي را با تمام جان کاهي اش در نگاه او بي کـم و کاسـت مـي    

پيوستي، دل بريدن از آن سخت است  امّا وقتي به زندگي. نيست "روي حسابي"تصادفي است و از 

 . ، دشوار«ي اجبار آستانه»و گذشتن از 

ورزي و در نگاه  شود، در نگاه فروغ با وفاداري و عشق زندگي در نگاه شاملو با همتّ انسان زيبا مي

 .تر خدا به هستياخوان با توجه و اعتناي بيش

نمايد، اخوان  تر جلوه ميبه مرگ، بيش طبيعي است که وقتي زندگي ناخوشايند است، انديشيدن     

از مرگ . پسندد آورد، مرگ را نيز نمي پروا به زبان مي که عصيان خود را برضد زندگي و خالق آن بي

  طلب مرگ نه از زيبا ديدن مرگ، که از زشت. پسنددنفرت دارد و آن را حتي در قالب شهادت نمي

بـا ايـن   . ن يکسان است خرين آ از اوّلين مجموعه تا آسير تحول فکري او تقريباً . ديدن زندگي است
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کشـد و  با فريادي رساتر خدا را به محاکمه مـي  اش، ي شعريتفاوت که در اولين و آخرين مجموعه

 .  ترتر و گاه فلسفيهاي ديگر کمي ملايمدر مجموعه

او سـه  . ر نظر اوستمرگ در نگاه شاملو، متغير است و اين تغيير به  دليل چندگانگي مفهوم مرگ د

يکي مرگ زندگاني که در واقع مردگان پراکنـده در خيابـان   : کند نوع مرگ را در اشعارش ترسيم مي

تـرين تصـوير   هستند و اين بدترين شکل مرگ است که شاملو از آن هراسان و بيزار است و زشـت 

بـا آن روبـرو   است؛ ديگري مرگ طبيعـي اسـت کـه هرانسـاني       ي اين گروه ديده مرگ را در چهره

رسـد شـاعر،    هرچند در ابتدا به نظر مي. به اين مرگ اشاره کرده است " آستانه"او در شعر . شود مي

گويـد؛ امـا از لحـن او     ي اين مرگ سـخن مـي   کاملاً منطقي و خالي از هراحساس و قضاوتي درباره

شـاکر  ( مـرگ )  تانهاگـر از ايـن آس ـ  . ي اجبار، شـادمانه نيسـت   توان دريافت که گذارش از آستانه مي

 . گذرد نه به خاطر زيبايي مرگ است، بلکه به خاطر زادن و زندگي در هيأت انسان است مي

يعني همان شهادت و مرگ در راه عقيده که انسان خود به سـراغش   نوع سوم، مرگ اختياري است؛ 

ي مـردم و ملـت   اين گونه مرگ، از ديدگاه شاملو زيبا و ستودني است؛ چنين فردي پشتوانه. رود مي

اين نوع نگرش به مرگ از آغاز تا پايان بدون تغييـر، بـا زبـاني    . خود است و هرگز تمام نشده است

 .ي دفترهاي شعر شاملو جاري استلطيف و شاعرانه، در همه

-بارش ترجيح مياما آن را به زندگي رني ها، نگاهي نازيبا به مرگ دارد؛ فروغ نيز در اوّلين مجموعه

-هاي شـعري کند؛ اما در آخرين مجموعهمانند اخوان  از خدا شکوه مي "عصيان"چند در  هر. دهد

داند و از اين نظر گاه به سـهراب و مولانـا نزديـك    مرگ را پيوستن به نور و رويش دوباره مي اش، 

-ي شعري اش، مرگ در نگاه او به زيباترين شکل ترسـيم مـي  شود؛ به ويژه در آخرين مجموعهمي

مرگ در نگاه او سير تحولي دارد و بـه سـمت زيبـايي محـض      در مقايسه با اخوان و شاملو، شود و 

 .رودپيش مي
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Death and thinking about death in the poetry of Akhavan Sales, 

Shamloo and Forough Farrokhzad 

 

Abstract 

 

Life and death have always been two important issues in scholars’ 

views; contemporary Iranian poets have looked at death from different 

perspectives. In this regard, three distinguished poets after Nima 

(Akhavan, Shamloo and Forough) are of paramount importance. In 

this research, using qualitative content analysis, three contemporary 

poets’ (Akhavan, Shamloo and Forough) thought and feeling about life 

and death were evaluated. In so doing, the themes of life and death in 

their poems were found and analyzed, and then in this way, issues like 

life, death, evolution of thought in the three poets, the world after 

death, and eventually martyrdom and fear of death were investigated. 

The findings indicated that the unpleasant image of life and hatred of 

death and sometimes fear of it, are more or less unchangeably present 

in Akhavan’s works, sometimes being mild and sometimes indifferent 

accompanied by sarcasm.  But in Shamloo’s perspective, life with love 

is beautiful, and although sometimes it is unbearably painful, at the 

same time it is perfect and lacks nothing. To him, living in the midst of 

deception and oppression of society is the worst type of death and 

death for his belief is beautiful and impressive. He unwillingly accepts 

the natural death as the law of nature. Evolution is more vividly 

depicted in Forough’s perspective.  She loves life with all its absurdity. 

At first, she likes death because of her weariness with life, but little by 

little death in her view becomes beautiful and is depicted by clear and 

poetic words. 
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